
1404 ᢕᣂه, 28 تᘘ ش

مولانا » مثنوی معنوی » دفᡨᣂ اول »

ᗷخش ۱۲ - داستان آن ᗺادشاه جهود ᣜ نᣆانᘮان را ᣤ کشت از بهر تعصب

لم ساز۱
᠑

دازبود شاᣦ در جُهودان ظ
᠑
دشمن᠒ عᣓᛴ و نᣆاᡧᣍ گ

جانِ موᣒ او و موᣒ جانِ اوعهدِ عᣓᛴ بود و نᗖᖔتْ آنِ او۲

حْوَل کرد در راهِ خدا۳
᠐
آن دو دَمساز᠒ خداᢝᣍ را جداشاهِ ا

اندَر آ۴
᠐
ᜇ را ᣠَحْو

᠐
ثاق آن شᛴشه راگفت استادْ ا ᠒زو بُرون آر از و

حوَل: زان دو شᛴشه من کدام۵
᠐
ح᠒ تمامگفت ا

ᡫᣃ ن
᠑
پᛴش᠒ تو آرَم؟ ᗷک

ᡧ مشوگفت استاد: آن، دو شᛴشه نᛴست، رو۶ ᢕᣌگذار و افزون ْبᗷ ᣠَحو
᠐
ا

ستا، مرا طعنه مزن۷
᠑
ستا: زان دو، ᘍک را دَر شکنگفت: ای ا

᠑
گفت ا

حوَل گردد از مᘮَلان و خشمچون ᚽ ᣞᘍشکست، هر دو شد ز چشم۸
᠐
مَرد، ا

چون شکست او شᛴشه را، دᘍگر نبودشᛴشه ᘍک بود و ᗷه چشمش دو نمود۹

ز استقامت روح را مᘘُْدَل کندخشم و شَهوَت مرد را احوَل کند۱۰

رَض آمد، هᡧᣂ پوشᘮده شد۱۱
َ
صد حجاب از دل ᗷه سوی دᘍده شدچون غ

وَت قرار۱۲
ْ

ᣜ شناسد ظالم از مظلومِ زارچون دهد قاᗷ ᡧᣔه دل رُش

دِ  جُهودانه چُنان۱۳
ْ
مانشاه، از حِق

᠐
مانْ ᘍا رَب ا َ ْ

ᢻا
᠐
ᜇ ،حوَل

᠐
گشت ا

شت۱۴
᠑
که پناهم دین᠒ موᣒ را و ᛀُشتصد هزاران مؤمن᠒ مظلوم ک

ᡧ وزᗬر مکر ᗺادشاه را ᡨᣌخش ۱۳ - آموخᗷ

ه دِه۱ ᠒و عِشو ْᢔᣂ
᠐
هاو وزᗬری داشت گ ᠒گِر ᡨᣎسᚽَ ر بَرᝃَکو بَر آبْ از م

نند۲
᠑
رساᘍان پناهِ جان ک

َ
دین᠒ خْوَد را از مَلជِ پنهان کنندگفت: ت

ᡧْ سود نᛴست۳ ᡨᣌشان را، که کشᛓش ا
᠑
دینْ ندارد بویْ، مُشک و عود نᛴستᜇم ک

ست و ᗷاطن بَر خِلافᣃِّ پنهاᙏست اندر صد غِلاف۴
ُ
ᘻ اᗷ ظاهرش

دبᢕᣂ چᛴست؟۵
َ
زْوᗬر چᛴست؟شاه گفᙬش: ᛀس ᗷگو ت

َ
چارهٔ آن مᝃَر و آن ت

۶ ᢕᣎانᣆد در جهان ن
َ
ᡧᣍ هᗬᖔَُدا دین و نه پنهانᢕᣎ تا نمان

۷ ُ ᢔᣂمِ مُرگفت: ای شَه، گوش و دستم را ب᜛ُاف و لب در ح᜛شᚽ ام ᡧᣎبی

تا ᗷخواهد ᘍک شفاعت گر مراᗷعد از آن در زᗬر᠒ دار آور مرا۸

ن این ᜇارْ تو۹
᠑
بر ᠒ᣃ راᣦ که ᗷاشد چارسوبر مُنادی ᜍاه ک

هَم از خْوَد بِران تا شهر᠒ دور۱۰
᠐
ّ و شورآنگ َ ᡫᣃ شانᚲتا دَر اندازَم دَر

ᗷخش ۱۴ - تلبᛴس وزᗬر ᗷا نصاری

ای خدای رازدان ᣤ دانᘮمᛀس ᗷگᗬᖔم من ᗷه ᣃِ نᣆانᘮم۱

وز تعصب کرد قصد جان منشاه واقف گشت از اᘍمان من۲

نمخواستم تا دین ز شه پنهان کنم۳
᠑
آنک دین اوست ظاهر آن ک

متهم شد پᛴش شه گفتار منشاه بوᢝᣍ برد از اᣃار من۴

از دل من تا دل تو روزᙏستگفتْ گفتِ تو چو در نان سوزᙏست۵
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حال تو دᘍدم ننوشم قال تومن از آن روزن ᗷدᘍدم حال تو۶

او جهودانه ᗷکردی ᗺاره امگر نبودی جان عᣓᛴ چاره ام۷

صد هزاران منᙬّش بر خود نهمبهر عᣓᛴ جان سᘛارم ᣃَ دهم۸

واقفم بر علمِ دی ش نᘮک نᘮکجان درᗬغم نᛴست از عᣓᛴ ولᘮک۹

۱۰᝹اᗺ ᠒ان دینᜇ آمد مرا ᣤ فᘮح᝹ان جاهلان گردد هلاᘮدرم

گشته اᘍم آن کᛴش حق را ره نماشکر ایزد را و عᣓᛴ را که ما۱۱

اری مᘮان را ᚽسته اᘍماز جهود و از جهودی رَسته اᘍم۱۲
ّ
تا ᗷه زن

ᚽشنᗬᖔد اᣃار᠒ کᛴش او ᗷجاندور دور᠒ عᛴسᛴَست ای مردمان۱۳

ان مانده زان مᝃَر᠒ نهفتکرد ᗷا وی شاه آن ᜇاری که گفت۱۴ ᢕᣂخلق ح

ᣆانᘮان۱۵
َ
وع او ᗷعد از آنراند او را جانب ن ᡫᣃ کرد در دعوت

ᗷخش ۱۵ - قبول کردن نصاری مکر وزᗬر را

اندک اندک جمع شد در کوی اوصد هزاران مرد ترسا سوی او۱

ار و نمازاو بᘮان ᣤ کرد ᗷا اᛓشان ᗷه راز۲
ّ
ᣃِّ انᜡلیون و زن

ح᜛ام بود۳
᠐
لᘮک در ᗷاطن صفᢕᣂ و دام بوداو ᗷه ظاهر واعظ ا

مُلتمِس بودند مکر᠒ نفس᠒ غولبهر این ᗷعᡧᣕ صَحاᗷه از رسول۴

د ز اغراض نهان۵ ᡧ ᢕᣂجانکو چه آم ᠒ادتها و در اخلاصᘘدر ع

عᘮبِ ظاهر را ᗷجُسᙬندی که کوفضلِ طاعت را نجُسᙬَندی ازو۶

فس۷
َ
ل از کرفسمو ᗷه مو و ذرّه ذرّه مکر᠒ ن

᠑
ᜍ دند چونᘮشناس ᣤ

ه گشᙬندی ᗷجانموش᜛افانِ صحاᗷه هم در آن۸ ᢕᣂشان خᛓوعظِ ا

ᗷخش ۱۶ - مُتاᗷعت نصاری وزᗬر را

خود چه ᗷاشد قوّت تقلᘮدِ عامدل ᗷدو دادند ترساᘍان تمام۱

ناᘍبِ عᛴسᛴش ᣤ پنداشᙬنددر درون سᚑنه مِهرش ᜇاشᙬند۲

۳ ᡧ ᢕᣌک چشم لعᘍ دجّال ᣃِ هᗷ او ᡧ ᢕᣌاد رَس نعم المُعᗬᖁای خدا ف

ما چو مرغانِ حᗬᖁص ᢔᣍ نواصد هزاران دام و دانه ست ای خدا۴

هر ᣞᘍ گر ᗷاز و سᘮمرᡧᣘ شᗬᖔمدم ᗷدم ما ᚽستهٔ دام نᗬᖔم۵

سوی داᣤ ᣤ روᗬم ای ᢔᣍ نᘮازᣤ رهاᡧᣍ هر دᣤ ما را و ᗷاز۶

م ᣤ کنᘮمما درᗬن انᘘار گندم ᣤ کنᘮم۷
᠑
ᜍ گندم جمع آمده

ᡧ خلل در گندمست از مکر موشᣤ نᚑندᛓشᘮم آخر ما بهوش۸ ᢕᣌک

وز ف ش انᘘار ما وᗬران شدستموش تا انᘘار᠒ ما حفره زدست۹

ِّ موش کن۱۰ َ ᡫᣃ وانگهان در جمع گندم جوش کناوّل ای جان دفع

 ᗷِالحُضورᚽشنو از اخᘘار آن صدر الصّدور۱۱
ّ

ᢺِمَّ ا
َ
 ت

َ
لا صَلوة

گندم اعمالِ چل ساله کجاستگر نه موᡫᣒ دزد در انᘘار ماست۱۲

جمع ᣤ ناᘍد درᗬن انᘘار مارᗬزه رᗬزه صدقِ هر روزه چِرا۱۳

وان دل سوزᗬده ᗺذرفت و کشᘮدᚽس ستارهٔ آᘻش از آهن جهᘮد۱۴

ᣤ نهد انگشت بر استارᜍانلᘮک در ظلمت ᣞᘍ دزدی نهان۱۵

شد استارᜍان را ᘍک ᗷه ᘍک۱۶
᠑
تا که نفروزد چراᡧᣘ از فلᣤជ ک

صفحه 2 از 3



دم۱۷
َ
چون تو ᗷا ماᢝᣍ نᘘاشد هیچ غمگر هزاران دام ᗷاشد در ق

ᣜ بود بᣥᘮ از آن دزد لئᘮمچون عناᘍاتت بود ᗷا ما مقᘮم۱۸

ᡧᣎ الواح راهر شᢔᣎ از دام تن ارواح را۱۹
᠐
ᣤ رهاᣤ ᡧᣍ ک

سᣤ رهند ارواح هر شب زᗬن قفس۲۰
᠐
فارغان نه حا᝗م و محکوم ک

شب ز دولت ᢔᣍ خᢔᣂ سُلطانᘮانشب ز زندان ᢔᣍ خᢔᣂ زندانᘮان۲۱

نه خᘮالِ این فلان و آن فلاننه غم و اندᛓشهٔ سود و زᗬان۲۲

 زᗬن مرمحالِ عارف این بود ᢔᣍ خواب هَم۲۳
ٌ
گفت ایزد هُمْ رُقودً

چون قلم در پنجهٔ تقلᘮبِ  رَبخفته از احوال دنᘮا روز و شب۲۴

فِعل پندارد ᗷجنᛞش از قلمآنک او پنجه نᙫیند در رقم۲۵

عقل را هم خواب حᣓّ در رᗖودشمّه ای زᗬن حالِ عارف وا نمود۲۶

روحشان آسوده و اᗷداᙏشانرَفته در صحرای ᢔᣍ چون جاᙏشان۲۷

۲۸ ᡫᣓاز دام اندر کᗷ ی ᢕᣂوز صف ᡫᣓجمله را در داد و در داوَر ک

کرکس زرᗬّن گردون پر زندچونک نور صᘘحدم ᣃَ بر زند۲۹

جمله را در صورت آرد زان دᘍارفالق الاِصᘘاح اᣃافᘮل وار۳۰

ᡧ کندروحهای منᛞسط را تن کند۳۱ ᡨᣌسᚽاز آᗷ را ᡧᣎهر ت

 المَوᘻست ایناسپ جانها را کند عاری ز زᗬن۳۲
ُ

وْمُ اخ
َ
ᣃِّ الن

بر نهد بر ᗺاᛓشان بندِ درازلᘮک بهر آنک روز آیند ᗷاز۳۳

وز چرا᝝اه آردش در زᗬرᗷ ᠒ارتا که روزش واᜯشد زان مرغزار۳۴

حفظ کردی ᘍا چو کشᡨᣎ نᖔح راᜇاش چون اصحاب کهف این روح را۳۵

وا رهᘮدی این ضمᢕᣂ و چشم و گوشتا ازᗬن طوفانِ بᘮداری و هوش۳۶

پهلوی تو پᛴش تو هست این زمانای ᣓᚽ اصحابِ کهف اندر جهان۳۷

مُهر بر چشمست و بر گوشت چه سودᘍار ᗷا او غار ᗷا او در ᣃُود۳۸
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

۳- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

، لᖔچ* ᡧ ᢕᣌᗖᖊک ، ᡧ ᢕᣌاژ، کجبᜇ ،اجᜇ ،اچᜇ ، ᡧ ᢕᣌᗖحْوَل: دو
᠐
ا

ی.* ᡧ ᢕᣂه  چᗷ شᛓل و گراᘍل شدن. تماᘍلان: ماᘮَم

حِقْدِ : خشم و دشمᙏ ᡧᣎسᛞت ᗷه کᣓ؛ کینه.*

انᜡلیون: انجᘮل.*

 زᗬن مرم: "آنها در خواب هسᙬند، از این راز".*
ٌ
هُمْ رُقودً

فالق الاِصᘘاح: "ش᜛افنده صبح"*

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و 
پᛴشگفتار عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و
ل. ᡧ ᡧᣂاپرده. مسکن؛ مᣃ مه؛ᘮوثاق:  خ * 

 * رُشْوَت: رشوه، ارᘻشا، ᗷاج، رشوه

. ᡧ ᡨᣌمُر: لب دوخ * 

 ᗷِالحُضور: "هیچ نمازی ᜇامل نᛴست مگر ᗷا حضور قلب"
ّ

ᢺِمَّ ا
َ
 ت

َ
 * لا صَلوة

 * تقلᘮب: برگردانᘮدن؛ وارون  کردن؛ دگرگون  کردن.

 * ᣃِّ النَوْمُ اخُ المَوᘻست:  "خواب راز مرگ است".
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